
ماجراهایماجراهای رزماری رزماری و  و بروکلیبروکلی
نمایشنامهنمایشنامه

قصّه‏گـو: یکـی بـود یکـی نبـود. یـک باغچـه‌ی کوچولـو بـود، پـر از سـبزی‌های 
رنگ‌ووارنـگ. میـان این‌همـه سـبزی‌ کوچولـوی رنگ‌وورانـگ، رزمـاری  و بروکلـی 
خیلی با هم دوسـت بودند. یک شـب که آسـمان پر از سـتاره بود، رزماری و بروکلی 

خوابشـان نمی‌بـرد.
]قصّه‏گـو کنـار مـی رود و رزماری و بروکلی، که پشت‌سـرش دراز کشـیده اند، دیده 

شوند.[ می 
رزماری: من خوابم نمی‌برد.
بروکلی: من هم همین‌طور.

رزماری: چه کار کنیم خوابمان ببرد؟
بروکلی: بیا ستاره‌بازی!

رزمـاری ]به آسـمان اشـاره مـی کنـد[: وای، آره! آن سـتاره را که از همه بیشـتر برق 
می‌بینی؟ می‌زنـد 
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بروکلی: هیس! یواش‌تر! همه خواب‌اند، رزماری! آره، می‌بینم.
قصّه‌گو: آره، یواش‌‌تر! همه خواب‌اند!

رزماری: یعنی توی آن ستاره کی زندگی می‌کند؟
بروکلی ]کمی فکر می‌کند[: ممم... یک کفشدوزک فضایی فراری. 

رزماری: فراری؟! از دست کی فرار می‌کند؟
بروکلی:  قورباغه‌ی فضایی.

]قورباغه و کفشدوزک وارد صحنه می شوند. قورباغه دنبال کفشدوزک فضایی می‌کند. 
صـدای قورقـور صحنـه را پـر می‌کنـد. کفشـدوزک گیـر می‌افتـد و بـا هم می‌جنگنـد. با 

چراغ‌قوّه‌هایشـان به چشـم هـم نور می‌پاشـند، مثل حرکت شمشـیربازی.[ 
قصّه‏گو ]وارد می شود و آهسته رو به تماشاچی[: وای! چرا این‌ها دعوا می‌کنند؟

رزماری: بس کن!
بروکلی:  چرا؟

رزماری: اصلاً توی ستاره نه کفشدوزک فضایی هست، نه قورباغه‌ی فضایی.
بروکلی: پس کی هست؟

رزماری: یک ماهی فضایی که مهمان دارد و برایش ماکارونی با طعم سبزیجات پخته.
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بروکلی: کدام مهمان؟
رزماری: هشت‌پای فضایی با کفش‌های بلوری.

بروکلی: امّا هشت‌پای فضایی که ماکارونی سبزیجات دوست ندارد!
رزماری: پس چی دوست دارد؟

بروکلی: ماهی فضایی.
]هشـت‌پا و ماهی وارد صحنه می شـوند. هشـت‌پادنبال ماهی فضایی می‌کند و کفشـش را 

به‌طرفش پـرت می‌کنـد. ماهی جاخالـی می‌دهد.[
قصّه‏گو ]سرش را می‌گیرد[: وای! بچّه‌ها، کفشش نخورد توی کلهّ‌ام!

هشت‌پا: مگر دستم به تو نرسد!
ماهی: تو که دست نداری!

هشت‌پا: مگر پاهایم به تو نرسند، خوش‌مزه!
ماهی: من بدمزه‌ام، بدمزه!

رزماری: بس کن!
بروکلی: چرا؟

نـه ماهـی فضایـی  رزمـاری: اصاًل تـوی سـتاره 
هسـت، نه هشـت‌پای فضایی با کفش‌هـای بلوری.

بروکلی: پس کی هست؟
رزمـاری: مـن و تو کـه یک‌عالمه دوسـت فضایی 

پیـدا کردیم.
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 این تصویرها را ببر.  به چوب بستنی بچسبان  و نمایش را اجرا کن.

قصّه‏گو ]با خوشحالی وارد می شود[: آره، آفرین!
]رزماری و بروکلی و همان قورباغه و کفشـدوزک و ماهی و هشـت‌پای فضایی همگی وارد 

می‌شـوند و دور سـفره‌ی شام می نشینند.[
رزماری و بروکلی: بفرمایید شام!

قورباغه و کفشدوزک و ماهی و هشت‌پا: اوووممم... به‌به! دست شما درد نکند!
بروکلی و رزماری ]خمیازه می‌کشند[: نوش جان! وای چقدر خوابمان می‌آید!

قصّه‏گو  ]وارد می شود[: بچّه‌ها، مثل اینکه بالأخره رزماری و بروکلی خوابشان گرفت.
قصّه‏گو ]آرام‌آرام رزماری و بروکلی را نوازش می کند و برایشان لالایی می‌خواند[: 

لالا لالا! بخواب، رزماری! 
لالا لالا! بخواب، بروکلی!

http://shad.ir/koodak_roshd
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